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 چکیده
(، در جهان، سبب بازاندیشى در بسیاری از مناسبات انسانى شد. 9102گیر ویروس کرونا )شیوع عالم

شود غیاب ین پژوهش کوشش مىویژه فلسفه نیز از این قاعده مستثنى نبود. در اعلوم انسانى و به
ها برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در مجامع عمومى و نسبتِ آن با بیان امر الهى )امر انسان

، مورد بازاندیشى قرار هگلپدیدارشناسىِ روح مطلق( در سه ساحت هنر، دین و فلسفه با توجه به متن 
پذیر امکان یاد شده با حضور انسان و برای انسانهگل بیان امر الهى در سه ساحتِ  یهگیرد. در اندیش

ها از انسان، ما را با پرسش از چگونگى نسبت گاهویژه پرستششود. خالى شدن اماکن عمومى بهمى
آن است که  یهدهندرو کرد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشانهانسان و امر الهى در جهان معاصر روب

نظر هگل ناکارآمد  یهمدرن، هنر و دین برای بیان امر الهى از وجهانگار و سکولار در جهان نیست
ها را کارآمد نشان حال ظواهر و تشریفات خاص هنرها و دین آشکار مسیحى هنوز آنبودند، با این

تری پرده برداشت که به محاق رفتن امرالهى و معنویت است. دادند که بحران کرونا از بحران بزرگمى
تنها یک ساحت برای بیان امر الهى باقى مانده که آن هم فلسفه است. هگل مدعى در جهان معاصر 

نیز معقول و واقعى بوده  است که دین و خدا از سنخ معقولاتند و روند صیرورتِ روح در جهان مادّی
ویژه رویدادهای جهان مدرن و پسامدرن متوجه نگری در تاریخ متافیزیک و بها با ژرفاست، ام
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مر الهى معقول، هنوز نااندیشیده باقى مانده است و بحران شیوع کرونا فقدان خرد را آشکار شویم امى
 کرد.

 کرونا، انسان، امر الهى، خدا، هنر، دین، فلسفه. ویروس :هاواژهکلید
 

 مقدمه
میلادی، سبب  9102در سال  9ویروس کرونا گیرعالم انسان با گسترش یهمواجه

بشری شد. بسیاری از  یههای مختلف زندگى و اندیشاحتبازاندیشىِ در بسیاری از س
پذیری این رفتارها، یا غیرممکن یا رفتارهای اجتماعى به سرعت تغییر کرد و برگشت

های بیماری ناشى از این ویروس مُسری، پرسش زمان است. پیامدهای مستلزم گذشت
ترس از  تحت تأثیر اسبات و روابط انسانى،وجود آورد. منبسیاری برای اهل تأمل به

زمین، سایه  یهکُر یهاین ویروس قرار گرفت و مرگ بر تمامى عرص یهآلودگى به وسیل
آید سابقه بوده است، به نظر مىانداخت. چنین موقعیتِ بحرانى در تاریخ بشر کم

... در طول تاریخ  ها وکننده، جنگهای سرایتو بسیاری از بیماری گسترش طاعون، وبا
هایى، یکى از اموری که مورد یشه برای انسان ترسناک بوده و در چنین موقعیتبشر، هم

ها دستِ های بنیادی است. آیا خدا یا خدایانى هست؟ آیا آنگیرد، پرسشتوجه قرار مى
ها و گیرند؟ آیا مرگ، پایانِ انسان است؟ این پرسشها را در این شرایط مىنیازمند انسان

های مختلف کرده است انسان را متوجه امر الهى در ریختهای بسیار دیگری، پرسش
ده است تبینى کوشی پدیدارشناسى روحکه ظاهراً دین متولى آن بوده است. هگل در 

 امر الهى، خدا و دین داشته باشد. پدیداری عقلانى از
نسبت انسان با امر الهى و خدا در بحران  یهکوشیم به مسئلدر این پژوهش، مى

 متن یهبر پای _آلیستِ آلمانىفیلسوف ایده_نظر هگل  یهاز وجه 9102کرونای 
هگل از طریق عینیت  یهبپردازیم. روح مطلق یا امر الهى در فلسف پدیدارشناسى روح

______________________________________________________ 
1. Corona virus 
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یافتن در هنر، دین و فلسفه تبیین شده است. در منازلى از صیرورتِ روح، هنر و دین در 
یت یافته در سه موقفِ دینى که هگل در تاریخ انطباق کامل با یکدیگرند و امر الهىِ عن

گردد. نگرش هگل به های انسانى و تن انسان آشکار مىتشخیص داده، از طریق آفرینش
گیرد و از عقلانیت برخوردار است. بیان امر الهى امر الهى در چارچوب منطقى جای مى

هگل، اندیشیدن  یهیشبنابراین کلیّتِ اند؛ گیردبرای انسان و از طریق انسان صورت مى
گیرد. در ادیان مورد نظر به امر الهى است که بخش قابل توجهى از آن در دین شکل مى

اما بیان و نمود امر الهى ؛ گیردکال مختلف صورت مىهگل، نمود و بیان امر الهى به اش
 گردد.پذیر مىنامتمایز روح مطلق و انسان امکان «کارِ » از طریق

روی مادّه و کار ذهنى )اندیشیدن(، سبب آشکارگى و بیان امر  بر «کار»انسان با 
الهى در سطوح مختلف و اشکال متفاوت شده است. به عبارتى دیگر از منظر هگل، 

های های نباتى، پیکرهپدیداری امر الهى است. ساختن پیکره یهتغییر جهان، نتیج
وائد انسانى، ساختن های پیراسته از زانسان، پیکره-های جانورگیاهى، پیکره

های متعدد با معماری فاخر، تشکیل فرقه و آیین، در نهایت منجر به تشکیل گاهپرستش
هنر و دین شده است که به ترتیب قوم در دین طبیعى، ملّت در  از طریق قوم، ملّت و امت

هنر  یهگیرد و سه دوردین هنری یونانى و اُمّت در دین آشکار مسیحى شکل مى
دینى هستند. از منظر هگل در  یهکلاسیک و رُمانتیک در انطباق با سه دور سمبولیک،

ا مظاهر ، امدنیای مدرن و سکولار، اگرچه حوالت و تقدیر هنر و دین، پایان یافته است
ها و تشریفات، بیش از بیش با شکوه و جلال خاصى در اقصى نقاط دینى اعم از آیین
ها، ى اماکن غیرِ دینى مانند استادیومن اماکن و حتبا خالى شدن ایشد. جهان برگزار مى

هگل بارِ امانتى امرِ الهى بر روی دوش او و برای  یهکه در فلسف تئاترها و... از انسان
انسان معاصر برداشته شد و انسان بار دیگر در برابر  یهاوست، گویى حجابى از چهر

این پژوهش مورد توجه قرار گرفته ها که در های بنیادی قرار گرفت. یکى از پرسشپرسش
های عمومى و اماکن دینى در بحران پراکندگىِ است این است: غیابِ انسان در عرصه
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 یهمیلادی، چه مناسبتى با بیان امر الهى از وجه 9102کرونا در سال  گیر ویروسعالم
 دارد؟ «پدیدارشناسى روح» نظر هگل در

هگل، امر الهى  یهرض است که: در فلسفاین ف یهپاسخ به این پرسش، دربردارند
گاهى به خویشتن، ناگزیر باید خود را به ترتیب در هنر، دین و فلسفه بیان کند.  برای آ

گاهى نامتمایز امر و کنش بشری در ساحتِ فردی و  «کار»الهى و انسان، از طریق  خودآ
شود که با ان مىشود. بخشى مهمى از امر الهى از طریق دین بیپذیر مىاجتماعى امکان

ى اماکن غیر ا و حتهگاهپوشان است. خالى شدن صحن پرستشبخش مهمى از هنر هم
دینى، لغو مناسک و مراسمات دینى، در بحران یاد شده، سبب آشکار شدن این موضوع 

اند. در جهان پیشامدرن، شد که هنر و دین در بیان امر الهى از منظر هگل ناکام بوده
ها را گرفتند که فلسفه توان تشکیل آنت و اُمّت از هنر و دین قوام مىمفاهیمِ قوم، ملّ 

نداشت. بحران کرونا آشکار کرد که هنر و دین توان، تشکیل قوم، ملّت و اُمّت را پیش از 
این بحران از دست داده بود و شیوع این بیماری از این ناتوانى پرده برانداخت، پس این 

گرِ های مختلف، نمایانکه فقدان انسان در عرصهد و دیگر آنباید بازاندیشى شون مفاهیم
آغاز نشدن امرِ الهى در جهان مدرن در سه ساحت هنر، دین و فلسفه است. خلاء انسان 
و امر الهى معقول که نسبتى جدایى ناپذیر با هم دارند، نشان از آن دارد که انسان مدرن به 

و این موضوع به نوعى بحران واقعى تاریخ قدر کفایت از عقل الهى بهره نبرده است 
تواند باشد که ، بیدارباشى برای خرد انسانى مى9102متافیزیک است. بحران کرونای 

 امر الهى را باز بیندیشد.
 

 هگل یه. امر الهی در فلسف0
و امر الهى  9همانى روح مطلقتوان اشاراتى مبنى بر اینمى «پدیدارشناسى روح»در متن 

رود هگل این دو را یکى نپنداشته باشد. موضع کلى در مواردی نیز گمان مى یافت؛ ولى

______________________________________________________ 
1. Geist 
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یکى هستند یا خیر، به  «الهى امر»و  «روح مطلق»پرسش که آیا  این یههگل دربار
ا در ام هگل یکى نیستند، یهصراحت قابل دریافت نیست. امر الهى و دین نیز در فلسف

دین، بیان امر الهى در قالب دین مورد توجه  یههای هگل درباردین و پژوهش یهفلسف
گرفته است. پرسش از امر الهى، پرسش از امر دینى نیست بلکه پرسش از امر الهى، 

همان بنابراین امر الهى و دین این 9.است «خدا»و امکان وجود  «جهانى»پرسش از امری 
ؤثر بیان امر الهى برای های ما یکى از راهام نیستند. اگرچه امر الهى و دین یکى نیستند

نیز هر کدام  «فلسفه»و  «هنر»است و دو راه دیگرِ بیان امر الهى یعنى  «دین»هگل 
هگل در گروِ فهمیدن مفهوم  یهحال درک درست و ژرف فلسفسزا دارند. با اینهسهمى ب

هگل  یهترین مسائل فلسفانسان با خدا از اساسى یهامر الهى است. خدا و نوع مواجه
 ست.ا

شود ولى نظر هگل در سه ساحت هنر، دین و فلسفه بیان مى یهامر الهى از وجه
گو از امر وا به محض طرح گفتام؛ گانه نیستکدام از این ارکان سهخود امر الهى هیچ

توان انکار کرد که بخش قابل توجهى از نمى شود.الهى، توجه ما به سمت دین جلب مى
ین است. با این حال، امر الهى، امر مطلق و روح و خدا را نباید د یهبیان امر الهى برعهد

جو ودر متن آثار هگل صرفاً در ساحت دین و به خصوص دین ایجابى مسیحى جست
قالب  کرانگى است که ذهن آدمى آن رانامیم، در واقع بىکه ما امر الهى مى چهآن کرد.

و  «امر الهى»ثار هگل مسجّل است، مند ساخته است. یک چیز در متن آگرفته و کران
چیزی انتزاعى نیست بلکه امری واقعى و حقیقى به صورت توأمان است.  «روح مطلق»

دارد که واقعیت  ی حقعناصر فلسفه یهاین پندار ریشه در سخن معروف هگل در مقدم
رد که و به این ترتیب او راهِ خود را از راهِ کانت جدا ک 2انگاشتو عقلانیت را یکى مى

______________________________________________________ 
، التر ف. اوتو و هایدگر، شروین اولیایى، تهران، نظر هگل امر الهى یونانى درلوکسروا، ژان،  -. توشار، فرانسوا9

 .10ش، ص0321نشر شوند، 
2. was vernünftig ist, das ist wirklich; und was ist wirklich ist, das ist 

vernünftig. (What is reasonable is real; that which is real is reasonable) 
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 دانست.ناپذیر مىرا شناخت 9النفسهشىءِ فى
کند، چگونگى نسبتِ امر الهىِ ای که خودنمایى مىبا تأمل در امر الهى مسئله

کند خواه سه مند است. ادوار تاریخى که هگل تعریف مىکرانه با امور انسانىِ کرانبى
ها فلسفه و به پیوست آنتحول دین و غایت آن یعنى  یهتحول هنر، خواه سه دور یهدور

امر الهى و  یهتوانست بیرون از گسترها نمىهای اجتماعى برساخته از تأثیر آننظام
امر »مؤید  «امر واقعى»آید: از اشارات ایگلتون بر مى 3.وجود داشته باشند 2،روح

است؛ یعنى اگر نظام فلسفى هگل بخواهد بر امر مطلق استوار باشد، باید  «عقلانى
ى عملى داشته باشد، زیرا ذات امر مطلق )امر الهى( در پى تحققِ مداومِ خویش خصلت

است. هگل امر الهى  5«رفعى»موضع هگل در قبال امر الهى، موضع  2.در جهان است
کند و برای بیان آن، از دین ایجابى برگذشته و آن را در سطح فلسفى بر را رفع مى

تر از ادیان لسفى هگل، امر الهى را در ساحتى فراختوان در نظام فبنابراین مى؛ نشاندمى
هنر و فلسفه نیز حاضر است و کم و  یهعلاوه بر ساحت دینى در دو گستر پذیرفت که

 روح دوران است. یهبیش شدن حضور آن، برسازند
از منظر هگل، دین امری مجرد و جدای از حیاتِ ذهن و عینِ آدمى نیست، بلکه 

است، بنابراین،  «امر واقعى عقلانى است و امر عقلانى واقعى» هگلىِ  یهبراساس انگار
هگل از سنخ  یهکه امر الهى و خدا در اندیشدین بر امر عقلانى بنیاد دارد. چنان

_____________________________________________________ 
چه واقعىِ چه خِرَدی است، واقعىِ بالفعل است، و آنآن»گونه برگردانده است حامد صفاریان این عبارت را این

 .حق هعناصر فلسفبه پیشگفتار کتاب  .رک «.بالفعل است، خِرَدی است
1. Nomen 

2. Geist 

3. Eagleton, T., The Ideology of the Aesthetic, Malden, Blackwell 

publishing, 1990, p.149. 

4. Ibid, p.148. 

: به معنای رفع کردن است و مراد از این واژه نابود کردن، محو کردن و در عین حال (Aufhebung). رفع  5
 .داشتن استحفظ و نگه

Inwood, M. J., A Hegel Dicionary, Blackwell, Great Britain, 1999, p.283. 
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بایست محوری یونانى، ناگزیر مىگرفته از لوگوساند و این امر عقلانى نشأتمعقولات
گاهى انسان بهارتب یهشد. دین، ماددر ساحتى نو پدیدار مى امر ذهنى و  یهمثاباطِ میان آ

گاهى روح  خدا چونان یک کلِّ در خود و برای خود است که عینیّت یافته است، بنابراین آ
و نیز تعالى به سوی آن یا به عبارتى گذار از کرانمند به سمت  «حقیقت»نسبت به برترین 

 9.کران استبى
شود، سوبژه( است که امر الهى بیان مىدر پدیدارشناسى روح، از طریق آنتیگونه )

کند و حاکمیّتِ نوردد، قانون الهى، قانون بشری را دگرگون مىساحت اجتماعى را درمى
فراتر »زیرا ؛ آوردیونانیان به ارمغان مى که احساسِ در خانه بودن را برای قانون الهى است

از خود است. ابتدا، تنها  ه، با هر عنوان که بنامندش، جدایاز امر محسوس، امر جاودان
روح در  2.«شناسدای با روح دارد، که خود را چونان روح مىکلیّتى است که هنوز فاصله

شناسىِ شناسد و دین یکى از مواقف مهم خویشتنانسان است که خود را چونان روح مى
گاهى آن ]عقل[ اشکال، خود را در حضور بى»روح و امر الهى است.  واسطه خودآ

که هر کدام تمایز و وحدتى بین انسان و خدا وجود دارد که ضمن آن 3.کندجو مىوجست
باره بسیار شخصیت خود را دارا هستند، هر یک به دیگری نیازمندند. سخن گوته در این

خدا به بشر بدل شده بود تا بشر را تا بلندای »گوید: به نگرش هگل نزدیک است که مى
امر الهى در هر مرحله انسان است و مخاطب انسان هم  بنابراین مخاطب 2.«خدا برکشد

______________________________________________________ 
1. Hegel, G.W., Hegel’s Lectures on the Philosophy of Religion, one- 

Volum Edition, The Lectures of 1827, Trans. R, F. Brown, P. C, Hodgson, 

and J.M. Stewart with the assistance of H. S. Harris, University of 

California Press, 1988, p.392. 

2. Idem, The Phenomenology of Spirit, Trans. Terry Pinkard, Washington 

DC: Cambridge University press, 2018, p.390. 

3. Ibid. 

4. Hotho, H. G. H, Vorlesungen über die Philosophie der Kunst, Berlin 

1823. Nachgeschrieben von Henrich Gustav Hotho, ed. Annemarie 

Gethmann-Siefert. G. W. F. Hegel: Vorlesungen. Ausgewählte 

Nachschriften und Manuskripte, Band 2 (Hamburg: Felix Meiner, 1998), 

1823, p.82. 
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بخشِ امر الهى هنر، دین و فلسفه را هر بار به طریقى، تجلّى یهگانخداست. هگل سه
داند. هنر در شهود حسى، دین در تخیل تجسمى ]با توجه به باورهای مسیحى[ و مى

ا دین در بیان امر الهى ام 9.اندگرِ امر الهى و مطلقمفهومى، بیان یهفلسفه از طریق اندیش
ای از ارتباط با امر آید. دین گونهآن برنمى یهای دارد که فلسفه از عهدمطلق، کار ویژه

سازد که مبتنى بر احساس و دل است و از سوی دیگر به عنوان الهىِ مطلق را ممکن مى
اری را مفاهیم کردارهای اجتماعى مرتبط است؛ این خویشک «روح عینىِ »کیش و آیین با 

دار شوند. در واقع توانند عهدهفلسفى به هیچ عنوان نمى یهخشک و عقلِ سردِ افسرد
 2.امر عاطفى و امر عملى است یهدین، واسط

 
 هگل یه. نسبت انسان و خدا در فلسف9

خداانگاری(، خدایان کهن ایرانى، ادیانِ شرقى شامل هندوان و وحدت وجود )همه
ین هنری یونانیان، خدایان ادیان سامى شامل یهود، مسیحیت، به مصریان، خدایان د

و بخشى از بیان امر الهى را در مواقفى از  3اندوکم مورد توجه هگل بودهتناسب و بیش
اند. بیزر اند؛ حتى برخى خداناباوری را از متن آثار هگل دریافتهدار بودهتاریخ عهده

فع مسیحیت بود، بلکه این است که او در خفا، راز هگل این نیست که او مدا»نویسد مى
خدا در متن آثار  2.«آلمانى است یهخداناباور و پیشگام اصالت بشر الحادی در فلسف

دینى مورد نظرش یعنى دین طبیعى، دین زیبایى و  یههگل فراتر از مفهوم خدا در سه دور
های مسیحى با آموزه دین آشکار قرار دارد. با وجود این، خدا در پایان ادوار دینى

تر هگل، تبیینى فلسفى از دین مسیحى به دست شود به سخن درستهماهنگ مى
 دهد.مى

______________________________________________________ 
1. Hegel, G.W., Lectures on Fine Art, Trans. T.M. Knox, Oxford, Oxford 

University Press, 1975, p.101. 

2. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, pp.144-145. 
 ای ادیان نداشته است.بندی سه مرحلهی به دین اسلام در تقسیما، هگل اشارهپدیدارشناسى روح. در  3

4. Beiser, F., Hegel, New York, Routledge, 2005, p.125. 
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هگل چیزی  «دینِ »خدای فلسفه همان خدای دین مسیح نیست، بلکه خدایِ 
گر بیان «مطلق»کند، و درک مى «روح مطلق»ای که «منطقى یهاید»نیست جز 

از لحاظ مسیحیت لاهوت در بشر تجسم »ز آن. ضرورتِ منطقى است نه چیزی بیش ا
باشد ظهور و تجلّى  (Verbe- Logos) پیدا کرده یعنى در وجودی غیر از خود که کلمه

]انجیلِ[  یهگیرد، کلمای که هگل خدا را با آن یکى مى)لوگوس( «کلمه» 9.«کندمى
از خداوند،  به کرّات پدیدارشناسى روحهگل در  2.یوحنا نیست، بلکه عقل هگلى است

چونان روح سخن گفته است. پدیداری امر الهى در دین مسیحى از طریقِ تثلیثِ 
حال او در دوران پذیر است؛ با اینالقدُس در نظام هگلى توجیهمسیحىِ اَب، اِبن و روح

نشاند. الهى مى یهاش، عقل و لوگوسِ برکشیده از عالم یونانى را بر اریکپختگى اندیشه
ر منطق به شناسان خالى از مناقشه نیست. هگل دنگرش هم در نزد هگل هر چند این

مند جدا سازد، نکران که آن را از کراهر گونه برداشتى از بى تصریح و به تلویح علیه
مند باشد، به وجهى که امر الهى کران یهکران حقیقى باید دربرگیرندآورد. بىاستدلال مى

کران مغایر با برداشت . مسلماً این برداشت از بىکل ساحت کیهان را در بر بگیرد
آن خداوند ماوراءِ جهان است که خواه جهان  یهمتعارف در دین مسیحى است که بر پای

دارد: خدا را بیافریند یا نیافریند، توفیری در ماهیّتش ندارد. هگل به صراحت اظهار مى
 3.بدون جهان، خدا نیست

شود، در طبیعت و تاریخ دارایِ مند مىه کراناز منظر هگل، خداوند هنگامى ک
آوردگىِ خداوند نباید سبب تقلیل آن به پیکر صرف گردد. با حال تنشود. با اینپیکر مى

آوردگى خویش است، چیزی بیش از که سرآغاز و ورایِ تنکران چونوجود این، امر بى

______________________________________________________ 
، ش9372، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، فلسفه چيست؟داوری اردکانى، رضا،  .9

 .297ص
های علوم ی انتقادی متون و برنامهنامهپژوهش« ت؟آیا روح مطلق همان خداس». اردبیلى، محمد مهدی، 2

 .8ش، ص9317، 7و مطالعات فرهنگى، سال هجدهم، ش ، پژوهشگاه علوم انسانى انسانى

3. Beiser, Hegel, pp.142-143. 
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پوشى از که با چشمچنانناند آدرآمیختهدر نظر هگل، خداوند و جهان به هم 9.آن است
یکى از طرفین این معادله، نه خدا، خدا تواند بود و نه جهان، جهان. در متن جهان نیز بر 

ا نباید تلقى هگل از انسان و ارتباط انسان را محور قرار داد. ام هگلى باید یهاساس انگار
سان مدرن را ان یهانگارانه، اومانیستى پنداشت که ساحت اندیشآن با خدا را سهل

سخن برانیم، باید به یاد  «خدا»گوید: اگر بخواهیم از مفهوم فراگرفته است. کوژو مى
، همانا انسان است. این انسان است که به خدا تبدیل «خدا» یهداشته باشیم که پیشین

روح از این حیث که انسان است »گوید: طباطبایى نیز مى 2.شده است نه خدا به انسان
 3.«این حیث که خداست انسان است خداست و از

کند که برخى آن را با این سخنان ما را به سمت مفهوم وحدت وجود هدایت مى
این نگرش در نزد هگل به عقاید یونانیان در  یهاند. محتملًا ریشگرفته خداناباوری یکى

 ین یونانى،گوید: چندگانگى خدایان در دباره مىگردد. اتو در اینشان بر مىمورد خدایان
 2.ترین شکلِ معنوی آن در روح باشدراستى غنىخدایى نیست، بلکه شاید بهمتضاد تک

همه چیز »گوید: چشم داشته است که مى هگل عبارت منتسب به تالس را پیش گویى
دهد که ای ارائه مىبندی تازهتالس را در صورت یههگل آموز«. سرشار از خداست

اعتقاد به وحدت وجود، بدان معناست که »هم نداشته باشد. منافاتى با تثلیث مسیحى 
خداوند ذات تمام چیزهاست، چیزهایى که خود تنها نمودهای خداوندند. اعتقاد به 

مند را الهى سازد، آن چیزها را در میان که چیزهای کرانآنوحدت وجود، به جای 
ای را "انکار غیرِ خدا" سازد. ادعای هگل این است که چنین آموزهالوهیت ناپدید مى

 هگل وحدت وجود را 5.«کران استمند در بىبخوانیم، بدین معنا که ناپدید شدن کران
______________________________________________________ 

1. Ibid, p.143. 

2. Kojeve, A., Introduction to the Reading Hegel, Trans. James, H. 

Nicholas, Jr. New York, Cornell University press, 1969, p.167. 
 .23ص ،ش9362، 33، ش6، سال نشر دانش ،«ی هگلی "روح" در فلسفهبحثى درباره». طباطبایى، جواد، 3
 .29صامر الهى یونانى در نظر هگل، . توشار، 2

5. Beiser, Hegel, pp.143-144. 
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او معتقد است » کند.ا این لازمه برای بیان خدا کفایت نمىداند امبرای بیانِ خدا لازم مى
ان، کرچنین سوبژه هم هست. این سخن که بىکران تنها جوهر نیست، بلکه همکه بى

کران صرفاً خود را در طبیعت که: بىسوبژه نیز هست، خود دو معنا دارد: نخست آن
سازد و فرهنگ و تاریخ خود را آشکار مى یهطور ویژه در گسترکند بلکه بهآشکار نمى

وار است بلکه روحانى نیز هست؛ نه تنها شامل زندگى است بلکه که نه تنها اندامدوم این
گاهىهم  9.«زندگى نیز هست چنین خودآ

کید هگل بر سوبژکتیویسم برای ایجاد پیوندی محکم بین عقلانیت فلسفى وی و  تأ
مسیحى را از  یهگانباورهای دینى مسیحى است. خدای هگل عقلانى است و اقانیم سه

النفسه( کند. به دیگر سخن خدای مسیحى )پدر(، که در خود )فىمنظر فلسفى تبیین مى
گاه مىآور مىیح )پسر(، تناست، از طریق مس شناسد و میل به شود، مىشود و به خود آ

کند، سپس در میان مؤمنان به شکل متکثر شناخته شدن دارد، پس از آن تنانگى را ترک مى
یابد. القدس، تجلّى مىجاست که اقنوم سوم یعنى روحو بدون تن دوام خواهد آورد. این

ا به خاطر داشته ام؛ رسدبه منتهای تعالى خود مى در اقنوم سوم عقلانیّتِ دینى هگلى
گاهى خدا نیست.  گاهى انسان متمایز از آ گاهى الى»باشیم که آ غیرالنهایه در این دو آ

خاصِّ انعکاس  یهاین شیو spekulativeیکدیگر منعکس خواهند بود، و منظور از 
پدیدارشناسى »، در توان گفت تاریخ پدیداری روحبا این استنباط مى 2.«متقابل است

وجدان معذّب »بشر،  «روحِ »نیز هست و عذابِ  «تاریخ خدا»، به تعبیرِ ژان وال «روح
خلجانِ مطلق، یا نابرابری روحِ مطلقى که غیر را خلق »یا به بیانى دیگر صورتِ  «خدا
 3.، درک شده است«کرده

مطلق است  یههشتآدمى است که وجه برون «دازاینِ »از نظر هگل، دین بخشى از 
______________________________________________________ 

1. Ibid, pp.144-145. 
 ،ش9316، تهران، نشر چشمه، ان و بندگى از پدیدارشناسىِ روح هگلخدایگسیّداحمدیان، علیرضا،  .2

 .915-912صص
 .28ص . همان،3
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گاهى روح است. هم 9.که میل به پدیدار شدن دارد ادیان مراحلى از تکامل  یهدین خودآ
تصویری به  یهالنفسه هستند. در سیر دگرگونى، گسترش و پیشرفت دین، اندیشدین فى

حال، در تمام مراحل تکامل دین، اصول و قواعد مراحل شود. با اینسو مىتدریج کم
گاهى در واقع ناشى از مواجه 2.شودپیشین حفظ مى گاهى از  یهاین آ گاهى روح با آ آ

پذیرد، این مواجهه سببِ پیدایش بودن آدمى در جهان )دازاین( صورت مى یهشیو
 شود.دیالکتیکِ دین مى

 
ینش3 یق انسان و آفر  های او. بیان امر الهی از طر

اند و مواقف مر مطلقدگرگونى دین و پیشرفت آن از منظر هگل، برآیندهای مختلف ا
اند که های یک موضوعهای متنوع آن، جملگى محمولمختلف دین و هنر صورت

شان پدیدار ساختن یک ذات )امر الهى( در قالب متناسب با زمان خودشان است. وظیفه
گاهى با هم  گاهى با موضوع خدایگان و بندگى در تخیل تجسّمىِ خودآ یقین حسى در آ

گاهى است، که درون آن »معتقد است:  یابند. هگلتلاقى مى اتحاد روح با خودش بنیاد آ
گاهى داده نشده است. بدین گاهىِ خالص آ گونه روحِ در خود )ناگشوده( در خودآ

خویش، در ریختِ دین، چیزی چونان آفریدگار طبیعت ندارد. بلکه آن چیزی که از این 
اند که همه با هم هایش به عنوان روحشود، همان ریختاش مىصیرورت نصیب

اند، و خود این صیرورت هم، به هستى آمدن کامل آن از کلیّتِ پدیداری آن یهبرسازند
از این سخنان هگل  3.«انداز فردانى یا از خلال به هستى در آمدن ناکام استخلال چشم
آید که وجود روح مادامى که در خود است، به عدم مانند است و هنگامى که چنین بر مى

یابد و در نهایت شود، تکامل مىشود در مسیر حرکت خود برساخته مىخویش مىونبر

______________________________________________________ 
1. Hegel, The Phenomenology of Spirit, p.392. 

، ش9313 ،پذیر، تهران، نشر روزآمد، بهمن اصلاحپدیدارشناسى روح هگلن، کوژو، الکساندر، -فیندلى، ج .2
 .295ص

3. Hegel, The Phenomenology of Spirit, pp.395-396. 
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 رسد.به انتزاع مى
در دیالکتیکِ هگلى مطلق یا امر الهى، ابتدا در پوشش اشیاءِ پذیرایِ حس پدیدار 

آغازین یعنى، دین طبیعى، تعیّن پذیری مطلق از طریق یقین حسى  یهشود. در مرحلمى
عینیت یافتن یقین حسى، در واقع تلاقىِ عینیت یافتن خدایگان و بندگى شود. ممکن مى

گاهى حاصل مى شود. از این منظر که بنگریم دین است که در این عینیت یافتگى خودآ
هگل با آغاز کردن از "دین طبیعى" »یافتگى امر الهى است. ای برای عینیتمحمل ویژه

جا ترین" صورت آن بررسى کند، از آنواسطه"بىترین و در پى آن است که دین را در ساده
که خود طبیعت الوهى که هیچ شکافى بین انسان و طبیعت وجود ندارد و بنابراین جایى

شده است، نخست در ریختِ نور و سپس در ریختِ گیاهان و حیوانات سبب پدیداری 
طبیعى، دین سه صورت کلى دین از منظر هگل عبارتند از: دین  9.«شودامر الهى مى

گاهى  یههنری و دین وحیانى. وی در پدیدارشناسى روح رابط گاهى و خودآ این سه را با آ
هشتگىِ روح، همانا خود مفهوم دین است یا دین نخستین برون»کند: گونه تبیین مىاین

اُبژه در  یهاست. در این دین، روح خود را به مثاب 2چونان ضرورت و بنابراین، دین طبیعى
هشتگىِ ناگزیرِ روح، شناسد. به هر روی دومین برونیخت طبیعى یا ضروری مىیک ر

آن است که روح خود را در ریختِ طبیعى داده شده یا خود دانستگى طبیعى رفع شده 
چنان به حد صورت خود شناسد. این دومى، دین هنری است، زیرا، این ریخت، آنمى

گاهى در اُبژ خویش یا خود است. در  یهش، شهودکنندخوی یهترفیع یافته است که آ
دو واقعیت پیشین است.  یهجانبویژگى یک یهکنندهشتگى، رفعنهایت، سومین برون

شدگى، خود است. اگر در نخستین، روح در خود به همان مقدار داده شده است که داده
گاهى قرار دارد و در دومى، در ریختِ خود گاهى، در سومى، ریخت اتحاریخت آ د آ

سان جا که بدینجا هستى روح، ریختى در خود و برای خود دارد، و از آنهردو است. این

______________________________________________________ 
1. Stern, R., Hegel and Phenomenology of Spirit, London & New York, 

Routledlge, 2002, p.185. 

2. natural religion 
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 2.«است 9نماید، این دیگر دینِ آشکارگونه که در خود و برای خود مىآن
گاهى روح به خویشتن از طریق یقین حسى است که  یهدین ایرانى، طلیع آ

حیات روح در دین هندو در  یهادام بعد، یهبایست صورتى خارجى بیابد. در مرحلمى
های گیاه پاک و سپس قالب ارواح گیاهى و حیوانى است. روح، خویشتن را در صورت

گاهى دینى در یابد. در اینوحشى مى یهحیوان درّند جاست که امر الهى، از طریق آ
 یهپس از آن روح وارد مرحل 3.دهدریختِ گیاهان و حیوانات خود را نشان مى

شناسد و از نامتعین دکاری شده است. روح خود را از طریق موادی که تغییر داده، مىاستا
یابد. پیش از این روح، خود را در چیزهایى ها فراهم آورده است، خود را بازمىکه صورت

دهد که از مى شناخت. این رویداد در دین مصری رویکرد، نمىها کار مىکه بر روی آن
شود و شود. روح به صورت استادکار ماهر آشکار مىستادکاری یاد مىاین مرحله با نام ا

نگارد با این حال از این حقیقت غافل است که این خودش است خود را در آثار خود مى
 2.که محصول خودش است

 5روح، مبتنى بر اخلاقیّات طبیعى به دین هنری، ما با رویکرد دینى در گذار از دین
کند. در این مرحله، هگل دستاوردهای لم یونانى آن را برملا مىسر و کار داریم که عا

گاهى دینى را مغتنم مى شمارد و بر برتری آن نسبت به مراحل روح اخلاقیاتى در سطح آ
مندی آن مطلع است؛ روح اخلاقیّاتى در حال، از کرانگذارد؛ با اینپیشین صحه مى

گاهى دینى در پولیس تجسّم مى آنتیگونه،  یهاراتِ هگل به نمایشنامیابد که اشسطح آ
کند و از خلال دیالکتیکِ دینى گسترش آن را تا نهایتِ حدود و ثغور آن را مشخص مى

از نظر هگل چرخش از دین طبیعى به دین »کند. مندی روح در قالب هنر تشریح مىتوان
ت است، ارتباط انسان با پولیس به جای ارتباط انسان با طبیع یههنری دربردارند

______________________________________________________ 
1. revealed religion 

2. Hegel, The Phenomenology of Spirit, p.396. 

3. Stern, Hegel and Phenomenology of Spirit, pp.185. 

4. Hegel, The Phenomenology of Spirit, pp.396- 402. 

5. Ethic 
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اگر نیک بنگریم  9.«های طبیعىکه اکنون خدایان تجسّم دولتند، نه نمودار پدیدهچنانآن
گاهى روح در عالم یونانى با مدنیّت ارتباط مستقیمى دارد. در دین هنری یونانى،  خودآ

ها نسبتى پیدا پذیرند و با اجتماع آنابتدا خدایان در هنر پیکرسازی، صورت انسانى مى
که آشکارگى امر الهى و خدا بتواند وضوح بیشتری داشته باشد باید . برای آنکنندمى

آوری آنان همراه بشود. انسان یونانى برای ایجاد این اتحاد چه تجسّم عینى خدایان با زبان
قرار  2شد که در ریخت فرقهاش مىباید کرد؟ او باید وارد ساحت دیگری از دینِ هنریمى

جا در قالب آیین و فرقه بدین اتحاد ریق تجمع سرود و پیکره در یکداشت. یونانیان از ط
 دست یافتند.

خوانند. اتحاد پیکره و ها، سرودهایشان را مىمداران یونانى در حضور پیکرهدین
کشد. خدایان یونانى و سرود برای ایجاد فرقه و آیین ضرورتِ دیگری را پیش مى

شود به یک مکان خاص نیاز دارند که خوانده مى هاسرودهای با عظمتى که به افتخار آن
خدا را در بر بگیرد، بنابراین برای تکامل دین هنری، هنری بر هنرهای دیگر افزوده شد. 

 یهگاه علاوه بر وظیفشود. پرستشگاه ضروری مىبرای ساختن پرستش «هنر معماری»
یونانى را در پیرامون خود  سیاسى و اخلاقیّاتِ -خدا، مناسبات اجتماعى یهداری پیکرنگه

که فضای حصار، سرشار از آشفتگى است، برای آندهد. فضای لایتناهى و بىشکل مى
شد که به بایست در مکانى اجرا مىمقدس ایجاد شود، سرودخوانى در محضر خدا مى

بخشد، آیینِ گاه که به خدا و سرود تقدس مىدست انسان ساخته شده بود. پرستش
گاهىِ مشترکشان با آدمیان را تشرّف و خرو ج خاصِ خود را دارد. خدایان بخشى از خودآ

شود که باید از یابند و بخش دیگر از طریق فرقه فهم مىها در مىاز طریق پیکره و سروده
چنان در پیکر ها همها و آیینخدایان یونانى در بازی»طریق تنِ انسان بازنموده شود. 

زنده و توامّان  یهای پیکردر پیکر قهرمان ورزشى که گونهشدند، انسانى بازنموده مى

______________________________________________________ 
1. Stern, Hegel and Phenomenology of Spirit, p.187. 
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تئاتر یونانى اعم از تراژدی و  ها را باید مقدمهاین بازی 9.«گاهِ غرور ملى استتجلى
گاه به خودشان، جا امر الهىِ زبانکمدی دانست. در این آور شده، از طریق مخاطبان آ

 2.شودنیوشای خویشتن مى
گاهى است و در  به اعتقاد هگل قالب تن انسانِ دارایِ ذهن، خودش نوعى خودآ

محض، از  یهموجود است و این موجود نیز داده شده از معنایِ اندیش یهعین حال اُبژ
گاهى برون هشته، حاضر است، برای ذات مطلق برخوردار است، ذات مطلق چون خودآ

در عین حال، »اش نزول اجلال فرماید. بسیط جاودانه یهبایست از مرتبحضور مى
گاهى است، بل هم گاهى و نه صرفاً ابژه برای خودآ چنین ]روح[ نه تنها مضمونِ خودآ

حرکت  یهکند، خودِ اوست؛ او سوبژچه حرکت مى... آن هشتگى استروح در برون
جا ... از آن گذرداست و نیز خود حرکت کردن یا جوهری است که ذهن از خلال آن مى

گاهى ذهن سوژه است، به همین جهت، جوهر نیز هست، پس خودش روح  که این آ
گاهى حاضر در دین مسیحى، نکت 3.«است قابل  یهعلاوه بر انطباق سوژه و اُبژه در خودآ

گاهى دینى  واسطه، صرفاً دازاینِ بى»اعتنا این است که  گاهى داده شده نیست بلکه آ آ
پذیر است، و تنها در آن شناختن، دسترس 2ن نابِ متعالى... بنابراین خدا در دانست است

پاراگراف  5.«هست، زیرا خدا روح است؛ و این دانستن متعالى، دانستن دین آشکار است
تصویر خدای تجسد یافته در عیسى مسیح به عنوان  «روح پدیدارشناسى» یهیاد شد

ذات مطلق باید در طول »دهد. فردیت یافتن ذات مطلق در یک فرد منفرد را به ما مى
زمان بمیرد تا چیزی شود که سایر آدمیان بتوانند در آن شریک شوند. اگر مسیح 

 6.«توانست مورد پرستش واقع شودالقدُس از طرف همگان نمىرفت، روحنمى

______________________________________________________ 
1. Stern, Hegel and Phenomenology of Spirit, p.188. 

2. Hegel, The Phenomenology of Spirit, p.392. 

3. Ibid, p.451. 

4. Spekulative 

5. Ibid, p.437. 
 .233ص ،پذیر، بهمن اصلاحپدیدارشناسى روح هگلفیندلى،  .6
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صیرورت روح در تریلوژی مسیحى، از لوگوسِ محض که امر الهى مطلق است 
شود، به عبارت نسانِ دارای جسم و ذهن جاری مىشود، این لوگوس بر زبان اآغاز مى

خدا )مسیح(، رستاخیز و حیات روح -انسان شود، سپس با مرگهشته مىتر برونروشن
گردد. روح در حقیقت ذات خداوندی است که با طبیعت شود و به خود باز مىآغاز مى

مطلق در نوع آن انسان منفرد که ذات  9.رو شده و در آن رفع گردیده استهانسانى روب
رساند. شود، در خودش چونان یک فرد، حرکتِ وجود محسوس را به انجام مىآشکار مى

به هر حال خدا نه این انتزاعِ ذاتِ تهى است و نه انتزاعِ فهمِ غیرعقلانى. خدا در »
اش بودِ انضمامى است؛ خدا فرد است، سوبژه است و، در عینیتاش درونحقیقت

گانه است، از درون تعین دارد و شود، روح است، در خود سهمى چونان فرد فهمیده
، به 3حاضری است که وجودش یهواسطخدا بى 2.«یافتگى استوحدت این عینیت

گاهى بر خدا بینا و نیوشاست. همانتحویل مى 2موجود گونه که این انسان گردد. این آ
گاهى، چونان دازاینِ محسوس متولد مى  5.شودا نیز در روح زاده مىشود، خدبرای این آ

گاهى جمعى در همایش و هم گاهى فردانى، با خودآ بودی یک قوم و ملت نیز این آ
 دار است.بودی را مشخصاً کلیسا، عهدهشود که در دین مسیحى نقش همآشکار مى

شود، ذات مطلق و خودِ برای هشتگى ذات خدایى که به گوشت تبدیل مىدر برون
دهد و ا از هم نیستند. بازگشت برای روح متجسدِ مسیح روی مىخویشتنِ موجود جد

القدُس در میان مؤمنان مسیحى باقى است. این بقا، فنای جسمانى بقای روح چونان روح
عطف، حضور در مقابل ذات نیست، این  یهکند. در این نقطعیسى مسیح را جبران مى

رو در تصور مسیحیت  . خدا از آنیابدمؤمنان تسرّی مى یهحضور از طریق مرگ به عام
گانه هم با آن ذات یگانه دارند. با گذار امر الهى از پدر متعین است که اشخاص دیگر سه

______________________________________________________ 
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فرماید و کشد و نزول اجلال مىبه پسر، خداوند از بسیط و درخود بودنِ ابدیش دست مى
بد. هنگامى که یااز این طریق خداوند برای نخستین بار به والاترین ذات خود دست مى

نماید زیرا از طریق تجسد در پسر، خداوند نزول اجلال نماید، چندان هم خداگونه نمى
پذیری از طریق پسر هم بخشى از ذات خداست. به اعتقادِ یابد که این تعینعینیت مى

از خدا مطابق دیوید جیمز، پیکر انسانى یافتن خدا در تجسد، ممکن است با فهم یونانى 
هگل معتقد است که خدای یونانى به قدر کفایت، انسان نشده است بنابراین  اباشد ام

انگاری حاضر در دین یونانى است و از سوی انگاری مسیحى شدیدتر از انسانانسان
شد و به مندی مسیح قابل دریافت است، زیرا باید زاده مىدیگر از متن آثار هگل، کران

که خدایان یونانى نامیرا هستند و در ساحتى الىشد، در حها کشته مىدست دیگر انسان
 9.نهادندمند پا نمىفراتر و برتر از میرایان سُکنا داشتند، بنابراین به قلمرو موجودات کران

 
 برای بیان و نمایش امر الهی 9102. غیاب انسان در بحران کرونای 4

شود. پذیر مىامکانبیان امر الهى در ادیان مورد نظر هگل از طریق انسان و کار او 
های هنری مجسم در دین طبیعى و دین هنری یونانى، تنها بخشى از کارِ انسانى آفرینش

ا آزادی و آشکارگى امر الهى، تا این مرحله به نحو کند. امکه امر مطلق را بیان مى است
ای تأمین نشده است. آزادی امر الهى سپس از طریق تن خودِ انسان گسترش شایسته

بود.  ای بر نمایش یونانىداشتِ خدایان اُلمپ، مقدمهها و گرامىابد. بنابراین، بازییمى
. این مقدار گر شدنددر نمایش یونانى خدایان یونانى از طریق تن و لوگوس، نمایان و بیان

مندی ایجاد شده بود و خائوس را تبدیل به کسموس آزادی برای روح که از طریق کران
یافته بار در دین آشکارِ مسیحى، خود لوگوس است که تنکرد. ایننمى کرده بود، کفایت

یافته با مصلوب شدن مسیح )بر اساس شود، سپس امرالهىِ تنخدا متولد مى-و انسان
یافته از طریق اقنوم سوم یعنى گردد، فقدان امر الهىِ تنهای مسیحى( به خود بازمىانگاره

______________________________________________________ 
1. James, D., Art, Myth and Society in Hegel’s Aesthetics, New York, 

Continuum, 2009, p.41. 
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کلیسا،  یهیانِ مؤمنانِ مسیحى، پراکنده است و پیکرشود، که در مالقدُس جبران مىرو
بخشِ آن است. در تمام مراحلى که به اختصار بیان کردیم، حضورِ انسانِ طبیعى، وحدت

گاه، قطعى است. گاه و خودآ  آ
 تدریج امر الهى، از فردیت به سمتدر ادیان مختلفى که از آن سخن گفتیم به 

آل یافته است و دین با انى، شکل آرمانى و ایدهیون یهجمعیّت حرکت کرده و در جامع
های یونانى خدایان را در پناهِ خود گرفتند گاهمدنیّت ارتباط مستقیمى یافته است. پرستش

خوانند. این نگرش دینى، در دین آشکارِ مسیحى رفع شد و کلیسا، و مردمان را به خود فرا 
را در خود پناه داده است. بنابرین،  خدایِ مسیحى انگاشته شد که مؤمنان -پیکر انسان

گیری آیین، شود که این امور منجر به شکلپذیر مىامر الهى از طریق کار انسان، بیان
اند. امر الهى از طریق جمعیّت انسانى آشکار شده است. در ها شدهفرقه، اقوام و ملّت

شود و خویش مىاست با آمیختن در مادّه برون «ذات»متن آثار هگل، امرِ الهى که 
یابد و با تشکیل کند تا نهایتاً در انسان، منزلگاهِ مناسب خود را مىسفری را آغاز مى

 دهد.ها و اقوام خود را در ادیان مختلف نشان مىملّت
نظر هگل باید به صورتِ انضمامى حضور بیابد، تا بتواند با  یهامر الهى از وجه

خدا مستلزم آن است که خدای بیکران در فردِ  منطق هگلى سازگار شود. پس واقعى بودن
مند شود و با رها کردن تن به خودش رجوع کند. با رجوع امر الهى به انسانى، کران

خودش در دین آشکار مسیحى، امر الهى به صورت وحدتِ آحاد مردمانى که فیض 
شکل ظاهری این های آن متولى یابد که کلیسا و آییناند، تداوم مىالقدُس را دریافتهروح

هگل معتقد »رساند. وحدت است و این نگرش ما را به واقعى و معقول بودن خدا مى
سازد؛ اگر مند ممکن مىاست که تنها واقعیت خدا است که درک خدا را برای ذهن کران

تر، اساساً درک کردن ممکن بود یا به سخنى درستخدا واقعى نبود، غیر قابل درک مى
 9.«بودنمى

______________________________________________________ 
1. Lauer, Q., Hegels Concept of God, Albany, State University of New 

York Press, 1982, p.252. 
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، در اقصى نقاط جهان، سبب تفرّقِ «کرونا»گیرِ ویروسِ ن پراکندگى عالمبحرا
پاشیدگى، در ها شد. اجتماعات انسانى از هم پاشید، اوج این ازهمجمعیّتِ انسان

بار دیگر، چگونگى های ادیان نمایان شد. با برچیده شدن مراسمات دینى، یکگاهپرستش
ن مورد بازاندیشى قرار گرفت. از منظر هگل، خدا ارتباط امر الهى و انسان توسط متفکری

گاهىِ امر  و انسان برای آشکار شدن امر الهى نیازمند ارتباط ضروری هستند و خودآ
گاهى انسان از خویشتن است. بنابراین اجتماعات انسانى را باید  مطلق، منطبق بر خودآ

دینى ندارد، مانند  یهطور کلى که وجهبه دو دسته تقسیم کرد، یکى جمعیّتِ انسان به
ها و ...، دیگر اجتماعات دینى که در ها، فستیوالگاهها در ورزشتجمع انسان

های تپیشامدِ شیوع کرونا بیشتر فعالی شد. باها و اماکن مقدس برگزار مىگاهپرستش
شان ها پناه بردند و نمود اجتماعىها به درون خانهجمعى معوّق یا تعطیل شد. انسان

های انسانى بود که متروک مانده بودند؛ درست چه باقى ماند، آفرینشنگ شد، آنرکم
ها، بیننده را به جان، که غیاب انسان در آنطبیعت بى مانند تابلوهای نقاشى

خواند. حضور انسان در اجتماع و تصویر او ارزش کیشانه جوی انسان فرا مىوجست
در مواجهه با هنر عکاسى توجه  امین به این موضوعدارد که در بحران کرونا ناپدید شد. بنی

جا که انسان از تصاویر عکاسى واپس آن»شود. کند که به بحث ما مربوط مىمى
گردد. پیدا کیشانه چیره مى گذارانه بر ارزشِ نشیند، برای نخستین بار ارزش نمایشمى

است، کسى که  9"آتُژه"  همتایِ کاربى کردن محل دقیق این فرآیند، همانا در حکم اهمیّت
 یههایى خالى از انسان ثبت کرد. دربارنوزدهم در زمینه یههای پاریس را در سدخیابان

های پاریس را چونان محل ارتکاب جنایت، عکاسى اند که او خیاباناو به درستى گفته
ری اماکن مقدسِ عا 2.«کرده است. ]زیرا[ محلِ ارتکاب جنایت نیز خالى از انسان است

______________________________________________________ 
 (.0291 -0551، عکاس فرانسوی ) Eugène Atget)به فرانسوی: (. آتژه 9
، در: زیباشناسى انتقادی، امید مهرگان، تهران، اثرِ هنری در عصر بازتوليدپذیری تکنيکىِ آنوالتر، بنیامین، . 2

 .21-28، صصش9382نشر گام نو، 
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عکس به رؤیت همگان رسید. این بار موضوع تنها  یهاز جمعیّت هم اتفاقاً به وسیل
خالى  یههای خالى پاریس نبود، بلکه اماکن معنوی و مقدس سراسر جهان صحنخیابان

های حاصل از کار آمدند. از نظر هگل، آثار و آفرینشجانى به نظر مىو طبیعتِ بى
...، که در بحران شیوع بیماری بدون بیننده رها  ها وکرهانسانى شامل آثار معماری، پی

شده بودند، دیر زمانى است که توان نمایش امر الهى را ندارند، به همین دلیل است که 
خدایان یونانى هر اندازه که عالى باشند،  یهپیکر»معتقد است:  زیباشناسى گفتاردرسدر 

ز ترسیم شده باشند، ما دیگر در مقابل آمیخدای پدر، مسیح و مریم هر قدر که ستایش
امر الهى باشند، زیرا هنر  یهدهندتوانند بازتاباین آثار دیگر نمى 9«زنیمها، زانو نمىآن

 دیگر، نیاز مبرم روح نیست.
تواند های انسانى، نمىشود، آفرینشآورده مىهنگامى که امر الهى، لوگوسِ تن

انگار و سکولار غرب، به اذعان اندیشمندان بزرگ یستگر امر الهى باشد. در دنیای نبیان
انگاری متافیزیکى دچار شده است و غربى مانند نیچه و هیدگر، دین نیز به این نیست

 یهچه که از اقنوم سوم در جهان مدرن باقى مانده، تنها شکل تشریفاتى و ظاهر کیشانآن
ای ت شد، گویى پردهجمعیعاری از آن است. هنگامى که صحن واتیکان و کلیساها، 

برافتاد و فقدان امر الهى در قالب دین آشکار گشت. روح عینى که تجلّى انضمامىِ روح 
شود. خالى شدن اماکنِ مقدس مطلق است، در حدِّ کمال از طریق انسان نمایان مى

بار دیگر ما را به باز اندیشى ادیان مختلف و منجمله اماکن مقدسِ جهان مسیحیت، یک
، رهنمون شد. پدیدارشناسى روحبندی شده در ادیان دسته یههای هگل درباراندیشهدر 

بدین ترتیب است؛ هنر، دین و فلسفه.  پدیدارشناسى روحمراحل پدیداریِ امر الهى در 
اند؛ در ادیان بزرگ، های مختلفى تحتِ تأثیر هنر و دین شکل گرفتهدر طول تاریخ، ملّت

ردیده و مفهوم اُمّت متولد شده است. در نظام فلسفى هگل، هر دین مرزهای ملّى را درنو
دهد. بنابراین مرتبه از دین و هنر بخشى از پیشرفتِ بشریت به سوی تمدن را نشان مى

______________________________________________________ 
1. Hegel, Lectures on Fine Art, p.103. 
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 انسان و برای انسان همگم مدنیت است. یهپدیداری امر الهى به وسیل
م که هنر از شویبا پیشامد بحران کرونا و اندیشیدن به نگرش هگل، متوجه مى

نظر او، امری متعلق به گذشته است و دین نیز، دیگر توانِ بیان و نمایش امر الهى  یهوجه
 یههنر و دین، دیگر توانِ تشکیل ملّت و اُمّت را ندارند. به عقید یهرا ندارد. بنابراین دوگان

ى اگر ، حت، ناکام بماندایگلتون: هر دوره، ممکن است در تحقق اوامرِ الهى )روح مطلق(
شود که با ناکامى خود نقشى در پیروزی نهایى آن داشته باشد. در واقع چنین استنباط مى

ایگلتون، این سخن امید بخش تری 9.امر الهى همیشه در یک موقعیت تاریخى قرار دارد
هر جا خطر »گفت: هگل است که مى _درسِ دوست و هم_یادآور کلام هولدرلین 

و بشر در بحران شیوع ویروس کرونا در  2.«جاسته نیز آندهندهست، نیروی نجات
 تاریخى خود قرار دارد. یهیکى از خطیرترین مراحل تجرب

ای آشکار شد که با شروع بحران کرونا و خلوت شدن اماکن مقدس جهان، مسئله
هى که هگل از نسبتى با جهان مدرن دارد. با آغاز جهان مدرن، دیانت مسیحى و عقل ال

رفته از محتوای داری رفتهنهیلیسم، سکولاریسم و سرمایه گفت، تحت تأثیرمى آن سخن
معقول خود تهى شده بود و عقل ابزاری انسانى جایگزین آن شد. شیوع ویروس کرونا، از 

بار پرده برداشت و ناتوانى دینِ آشکار مسیحى برای بیان امر این روند فرسایشى به یک
ل، آخرین سنگر برای بیان امر الهى فلسفه است که هیدگر الهى آشکار شد. به اذعان هگ

داند که خود عامل با تردید بدان نگریسته، زیرا فلسفه را با متافیزیک یکى مى
گوید که همان سخن مى «اندیشیدن»حال وی از انگاری است؛ با ایننیست

ر الهى و هماهنگ است، ام با دنیای مدرن است. در فلسفه که اتفاقاً  «وجوداندیشى»
 یهاست؛ مسئل روح مطلق دیگر به دنبال تشکیل تمدن نیست، زیرا از آن گذار کرده

روح، تشکیل امّت و ملّت نیست. این رویداد ناشناخته، یعنى جهان بدون ملّت و اُمّت، 

______________________________________________________ 
1. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, p.149. 

2. Heidegger, M., The Question Concerning Technology, In: Basic 

Writing, Trans. David Farrell Krell, Harper SanFrancisco, 1977, p.333. 
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ای آزادی به چشم آید اما از منظری دیگر نوعى ممکن است در بدایتِ امر، گونه
 اندیشِ آن باشد.که شاید فلسفه، بتواند چارهآور است کرانگى ترسبى

گر از امر الهى، یک امکان برای تداوم امر الهى است. امر فلسفه، به عنوان پرسش
م یهالهى حاضر در لوگوس پس از مصلوب شدن مسیح دیگر نیازی به پیکر و  مجسَّ

یدن به امر سو شدن امر الهى در مسیحیت، به معنای پایان اندیشانضمامى ندارد. درون
سو شدن امر الهى، در دین آشکار مسیحى، الهى به صورت عینى و انضمامى بود. درون

به تقویت فردیّت منجر شد که در فردیّتِ مدرن، امر الهى دیگر نه از طریق شهود حسى 
حاضر در هنر و نه از طریق تخیّل تجسمى حاضر در دین قابل بازشناسى نیست، به 

آید. بحران کرونا، نشان داد که در ناپذیر به نظر مىر این دو بیانهمین دلیل امر الهى د
تواند تداوم بیابد. تفکر تنها شرایط کنونى، امر الهى محتملًا در تفکر مفهومى و فلسفه مى

تواند راهى برای اندیشیدن اصیل که همان اندیشیدن به امر الهى است، بگشاید. شاید مى
 یهتوان گفت، اندیشون نیندیشده است؟ در پاسخ مىپرسیده شود: مگر انسان تا کن

اندیشى بوده و عقلى که به کار متافیزیک، عمدتاً در جهت معاش یهبشری و تاریخ فرب
هیدگر از  یهاندیش یهاندک به فضای نقادانگرفته شده، عقل ابزاری بوده است. اندک

های آن هگل، واپسین گام یهشویم که فلسفمتافیزیکى غرب نزدیک مى یهکلیّتِ اندیش
امر الهى در جهان  یهمند هگل درباردیالکتیکى نظام یهجا که اندیشرا برداشت و از آن

پذیر ساخته، دقت و امر الهى را امکان یهغرب دو شقِ متفاوت از اندیشیدن دربار
 .های متفاوتى باشدتواند، در بحران شیوع کرونا، محل خوانشاندیشى در آن مىژرف

، منافاتى با منطق هگلى نداشته، بلکه پدیدارشناسىدین در  یههگل دربار تأملات
ند. خدای دین اهگل از سنخ معقولات یهمکمل آن است. امر الهى و خدا در فلسف

کند. هر چند ارتباط دینى بر منطقى است که روح مطلق را درک مى یههگل، همان اید
روند دین از نظر هگل باید عقلانى باشد و عقل الهى  احساس و دل استوار است. بنابراین

ای از عقل الهى است تواند قابل جمع باشد و اصلًا عقل بشری مرتبهبا عقل بشری مى
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گاهِ روح مطلق است. بحران شیوع کرونای اخیر، گسستِ عقل زیرا روح عینى، تجلّى
خردی از نشده است و بىبشری از عقل الهى را نشان داد. هنوز عقلانیت الهى انسان آغ
، نوعى پدیدارشناسى روححاضر شاید، راهگشای امر الهىِ معقول در آینده باشد. از متن 

شود که مبتنى بر آن است که خداوند، ذات تمام وحدت وجود معقول دریافت مى
چیزهاست؛ به فراموشى سپرده شدن همین وحدت وجود، شاید یکى از دلایل وقوع این 

انسان در اجتماع، انسان را به بازاندیشى در خویشتن  یهبا غیاب یکبار بیماری بود که
بار انسان از طریق تأمل فلسفى در غیاب انسان و امر الهى خویش فراخواند و شاید این

بتواند، بار دیگر آن را به زبان بیاورد که هیچ شباهتى به انواع پیشین بیان امر الهى از طریق 
 هنر و دین ندارد.

 
 جهنتی

با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و درماندگى علم پزشکى برای مبتلایان، تنها راه 
 یه. این توصی«در خانه بمانید»حل پیشنهادی برای کنترل بحران، این عبارت کوتاه بود: 

پیشگیرانه در مقابل گسترش فزاینده و سریع این ویروس در سراسر جهان، باعث 
ى شد. شهرها و روستاها خلوت شدند و برخى از اماکن به پراکندگى اجتماعات انسان

تى را ترین بافت جمعین اماکن که فشردهای یهطور کامل، خالى از انسان شدند. از جمل
ها و اماکن مذهبى جهان بود که وحدت وجود هگلى را به طور گاهداشت، پرستش

آور آن، ما تنها به یرتداد. به علت گستردگى موضوع و نیز ژرفای حانضمامى نمایش مى
پدیدارشناسى »ای بود به نام بخشى از الهیات از منظر فلسفى نگریستیم و آن هم دریچه

که هگل از آن به جهان وسیع ادیان نظر انداخته بود. در آغاز این پژوهش همدلانه  «روح
و در  با هگل مراحل مختلف پدیداری امر الهى را در حدِّ وسع و توانمان به دید آوردیم

 دهد که:پایان اندکى موضع نقادانه اتخاذ کردیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان مى
با احساس در خانه »ناشى از بحران شیوع ویروس کرونا،  «در خانه ماندنِ » -
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نوعى اجبار و اسارت به همراه دارد، ولى  در خانه ماندنهگلى متفاوت است.  «بودن
با آزادی روح و امر الهىِ آزاد مطرح است که در جهان  احساس در خانه بودن در ارتباط

 آرمانى یونانى آزادی روح منطبق با آزادی انسان محقق شد.
گاهِ روح مطلق و هگل، روح عینى و به تبع آن روح انسانى، تجلّى یهدر فلسف -

، آن است. امر مطلق در طول تاریخ از طریق هنر، دین و فلسفه یهامکان پدیداریِ شایست
گر شده است. در جهان پیشامدرن، هنر و دین منشأِ تشکیل قوم، ملّت و نمایان و بیان

ر و دین فاقد کارکرد اند که انسان رُکن اساسى آن است. در عصر مدرن، هناُمّت بوده
ا صورت ظاهری و تشریفاتى آن تا به امروز باقى مانده است. در بحران شیوع اند. امشده

نر و دین آشکار مسیحى عیان شد و به تبع آن به مفاهیم قوم، ملّت و کرونا، ناکارآمدی ه
 تردید نگریست. یهاُمّت نیز باید به دید

مانده برای بیان امر الهى، فلسفه است که هگل آن را واپسین باقى یهتنها عرص -
داند. در فلسفه، تفکر مفهومى جای شهود حسى و تخیّل گام برای بیان امر الهى مى

گیرد. در پدیدارشناسى روح، تلاش هگل آن بوده که هنر و دین را به روش مى را مىتجسّ 
هایى و بحران 9102 ای دهد. با تأمل در بحران کرونایعقلانى در نظام فلسفى خود ج

شویم، عقلانیتى که هگل از آن یاد مانند دو جنگ جهانى در جهان مدرن، متوجه مى
داند، هنوز آغاز نشده است. از خود را پایان آن مى یهکند و به صورت تلویحى اندیشمى

داند. بنابراین بحران کرونا، به نوعى سوی دیگر او دین و خدا را سنخ معقولات مى
خردی انسان را به رخ او کشید. عقلانیت و اندیشیدن به امر الهى هنوز آغاز نشده بى

نجات بخش از آینده به  «ىخدای»آینده باشد که  ست و بشر باز هم باید چشم به راها
تواند با تمام مصائبى که برای بشر رقم زد، مى 9102 سوی او بیاید. بحران شیوع کرونای

فلسفى  تأملى یهبشری باشد. شاید آن اندیشه صرفاً و الزاماً اندیش یهسرآغازی بر اندیش
 نباشد.
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